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جزئی    برخی موارددر    ورد هجمه های متعدد بوده هرچنداز دیر باز م  مساله ای است که   توسل  

  زمینه بوده و تالیفات زیادی دراین    ومناقشه   بحث  دارای اما همواره    ،پذیرش مخالفین است  مورد  

نوشته شده، وهابیت به عنوان مخالف آن همواره به دنبال مستند سازی مدعای خود بوده است  

درسخنرانیهایشان نیز    نقدها   حتی گاه و به آیات و روایات در رد آن چنگ زده تا آن را نفی نماید،

دلالت  یعنی در    از مستندات وهابیتدراین نوشتار سعی شده تا به گوشه ای    ، شنیده می شود

 با اهل سنت مقایسه شود.   ادله سلفی گراها بررسی و  در رد توسل اشاره،1 واژگان قرآن کریم

 ی  پرست بت  دعا، غیر الله،عبادت،کلید واژه: توسل، 

 مقدمه  

فراخواندن   که  نکته دارد دلالت بر این ،آیا در حقیقت معانی واژگان این آیه

 ؟ غاثه به آنها مصداق پرستش آنهاستمردگان و توسل و است

مخاطب این آیه    ، لاحظه نمود  مست  می بای  با بررسی در متون تفسیری و لغوی اهل سنت       

کسانی   شریفه اصلا    ؟هستند   چه  هو  مورد خطاب  مسلمانان  معانی    ؟ ستندآیا  ندارد  امکان  آیا 

گویای وجود آرایه های ادبی به کار رفته    کتابهادر  الفاظ  معانی  وهابیون باشد؟واژگان غیر از مراد  

بین  از  را  شبهه  و  شک  گونه  هر  تا  شود  بررسی  علمی  لحاظ  از  دارد  نیاز  و  است  آیه    در 

توسل در سیره صحابه  آیاباید مشخص شود،در بین وهابیت واهل سنت    تعریف عبادت لذاببرد.

 وجود داشته است؟ و علمای اهل سنت آیا 

   

آیه     ،یت در رد توسل به زعم خودشانمورد استناد وهاب  آیات ازمهم ترین

 است. ذیل 

 

 2  دِقیِنَاصـَ کنُتُم إِن  لکَُم فَلیَستَجیِبُوا دعُوهُمٱف أَمثَالُکُم  عِبَاد   للَّهِ ٱ دُونِ  مِن تَدعُونَ  لَّذیِنَٱإِنَّ   

بندگانی مثل خودتان هستند آنها را فرا بخوانید  کسانی که شما فرامی خوانید  

 باید پاسختان را بدهند و اجابتتان کنند اگر راستگو باشید . 

 
 سوره اعراف 194واژگان آیه  1
 194:اعراف 2
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  یشان یه توسل نفی می گردد.استدلال اآ  با الفاظ این  ،وهابیت معتقد است

نیز به معنای فراخواندن    ، *تدعون*   و   برای عاقل به کار می رود   ،*الذین* ظ  است لف  بدین شکل 

بد  *عباد *به معنی غیر خداست    * من دون الله*است   بندگان  یعنی  و  نیز  اموات  که  ین معنا 

 .بندگانی همچون خودتان هستند  وآنها را فرا میخوانید  نها متوسل می شوید آ کسانی که به 

وکسانی که به آن معتقد    حرام و شرک می دانندو  نهامصداق عبادت آرا    واستغاثه  لذا توسل  

 34باشند مشرک و کافرند. 

 

سنت نسبت    اهل   اقوال مفسرین  به بررسی در ابتدا برای روشن شدن مساله  

 :به این آیه پرداخته می شود

 گوید : چنین می شوکانی از علمای عامه  

ه  خداوند ب   ﴾أمْثالُکم  عِباد   اللَّهِ  دُونِ  مِن  تَدْعُونَ  الَّذیِنَ  إنَّ﴿فرمایش خداوند در  

این   داده  آنها    اشیائیبت پرستان خبر  از  بلکه شما  مثل خودتان هستند  پرستید  که شما می 

 5کاملترید چون صحبت می کنید راه می روید می شنوید می بینید ولی بتها چنین نیستند.

 
 80ص2موسوعه الالبانی فی العقیده، ج 3

تعبدون، فسووووال ق ي: یعبدون  یر او أو یدعون تدعون ما قال تعبدون لكن الحقیقة أن هذه الآیة تعنی تدعون أي 

حید الرغوغیة،   یر او، فكِلا التعبیرین یؤدي إلى حقیقة واحدة وهی أنهم یسوتعینون غيیر او ع  ول  وهذا إلالال غتوحید اللوهیة ولی  إلالالا  غتو

رون ق ی ة، ثم انحرف الخط ع ى غعض المسو مین ففهموا لا هذا التفصوی  الذي لال فی الكتا  والسونة ولرع ع ى كلس سو لأ ا مة إلى ما قب  ق

ه  ثیر من إلوه إلا او غمعنى لا ر  إلا او، وهوذا المعنى موا  فر غوه المنووور ون غو   وانوا یؤمنون غوه، لكنهم  فروا غهوذا المعنى الصوووحی  الوذي له و

 .المس مین

 221و220ص، 1ج، رغه الاسلام  4

وقبائ  الرافضووة ودعاواهم فی أه  البیي يوی ة عریضووة، فلا نبی  غذ رها، واو المسووؤول أن یبهر ا ر  من  

یووووعوووودلووووون  غوووورغووووهووووم  هووووم  الووووذیوووون  الوووومنوووووور وووویوووون  موووون  إلاوووووانووووهووووم  وأدران   .أدرانووووهووووم 

السونة،  وأعظم أوثان العراق فتنة منوهد ع ی ومنوهد الحسوین وهما ل رافضوة، ومنوهد عبد القادر ال یلانی وهو ليسوماعی یة و ثیر ممن ینتسو  إلى 

 وهم غرآل من السنة غ  ومن السلام غالك یة، والفتنة غه قدیمة

 316ص2،ج  ،القدیر  فت  5

بْحانهَُ -  ألابَْرهَم  ﴾ونَ مِن دوُنِ ال َّهِ عِبادٌ أمثْالُكمتَدْعُ  الَّذِینَ إنَّ﴿:  قَوْلهُُ   عبِادٌ  هم  آلِهةَ   لعََ تُْمُوهم الَّذِینَ  هَؤلُالِ  غِأنَّهُ  -  سووُ

ذِهِ ا صوْنامُ لیَْسوَيْ  ذََلسَِ، ولَكنَِّها مثِْ ُكم فی  َوْنِها وهَ  وتبُْصوِروُنَ،  وتَسوْمعَُونَ  وتَمْنوُونَ  تنَبِْقُونَ  أحیْالٌ لِأنَّكم  منِهم، أ ْمَ ُ  أنَّكم مَعَ لهَُ  عبِادٌ  أنتُْمْ   َما  لِ َّهِ

خَّرَة  لِأمْرِهِ، وفی هذَا تقَْرِیعٌ لهَم غالِ ٌ وتَوْغیِ ٌ لهَم عَظیِمٌ، ولُمْ ةَُ   تَ یِبُوا  فادْعُوهم﴿مَمْ ُو ةَ  لِ َّهِ مُسووَ مُونِ مقَُرِّرَةٌ  ﴾لَكُمْ  فَ یَْسووْ ما قبَْ َها مِن أنَّهم إنْ  لِمَضووْ
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 6است.   در تفسیر خودش ارائه داده را    برداشتی چنین  ، همحسن خان  صدیق  

 تصریح می کند: آلوسی نیز         

از   بر   ﴾تَدعُْونَ   الَّذیِنَ  إنَّ ﴿مراد  معنی  تقریر  به  یا  است،دعا  خود  ماقبل  ای 

یا به معنی    مثل فراخواندن زید )دعا جزئی از عبادت(عبادت است از جهت اینکه جزیی از آنست  

بندگانی مثل خودتان  یعنی کسانی که آنها را خدا می نامید   ﴾ أمْثالُکُمْ عِباد  ﴿،نامیدن )خدا نامیدن(

 7 هستند،در ملک خدایند و عاجز از سود و ضرر رساندن.

 

 در تفسیر خود می گوید : ،ابن جزی 

بنده اند  آیه درمقام پاسخ به مشرکین است که چطور خدایانشان درحالیکه  

...  ام لهم شرکاء  قسمت  و نها برای اجابت نیز در جهت تعجیز است  پرستش شوند، فراخواندن آ

ندارند چطور   از جمادات هستند هیچ حس و عضو وحیات وقدرتی  بتها که  بدین معناست که 

 8قابلیت پرستش  دارند. 

 
رَ الَ، فَ نْ  انُوا  َما تَ وََیْا ا: أيِ ادْعُوا هَؤلُالِ النوك   فِیما   ﴾صوادِقیِنَ   نُتُْمْ إنْ لَكم  فَ یَْسوْتَ یِبُوا﴿ ْعُمُونَ دَعَوهْم إلى الهدُع لا یتََّبعُِوهم، وأنَّهم لا یَسوْتبَیِعُونَ 

 عَ ى النَّفْعِ والضكرِّ.  قدُْرتَهِِمْ مِن  لهَم  تدََّعُونهَُ

 105،ص5،ج  البیان ل قنولی  فت  6

عبادا  و  ما أنتم  )إن الذین تدعون من دون او عباد أمثالكم( ألابرهم سووبحانه غأن هؤلال الذین لع تموهم آلهة هم 

عباد له مع أنكم أ م  منهم  نكم أحیال تنبقون وتمنوون وتسومعون وتبصورون، وهذه ا صونام لیسوي  ذلس ولكنها مث كم فی  ونها مم و ة و 

لهم غال  وتوغی  لهم عظیم، قال مقات : إنها الملائكة والخبا  مع قوم  انوا یعبدونها، وا ول أولى وإنما وصووفها غأنها   عمسووخرة  مره، وهذا تقری

 عباد مع أنها لماد تن یلا  لها من لة العقلال ع ى وفق معتقدهم ولذلس قال:

)فادعوهم ف یسوت یبوا لكم( مقررة لمضومون ما قب ها من أنهم إن دعوهم إلى الهدع لا یتبعوهم وأنهم لا یسوتبیعون  

دقین( فیما وَیاا  أي ادعوا هؤلال النور ال ف ن  انوا  ما ت عمون ف یسوت یبوا لكم، وإنما ورد هذا ال في فی معر  الاسوته ال غالمنور ین )إن  نتم صا

 ع ى النفع والضرر وأنها آلهة.  تهمتدعونه لهم من قدر
 134،ص5، جالآلوسی  تفسیر 7

میِوَة   العبِوادَةِ  غِمعَنْى  إموّا  والودكعوالُ  لَهمُْ،  اتِّبواعهِِمْ  عوَدمَِ  مِن  قبَْ وَهُ  لِموا  تقَْرِیرٌ  ﴾توَدْعُونَ  الَّوذِینَ  إنَّ﴿   غِمعَنْى   أوْ  غِ ُ ْئِهوا،  لَهوا  تَسوووْ

:  أيْ  ﴾أمثْالُكُمْ  عبِادٌ﴿:  وتعَالى  سوُبْحانهَُ  دوُنهِِ مِن  آلِهةَ   تُسوَمكونهَم أوْ  ﴾دوُنِ ال َّهِ  مِن﴿  تعَبْدُوُنهَم  الَّذِینَ إنَّ: أيْ  مَحذْوُفانِ  ومَفعُْولانِ زَیدْ ا،   دََعْوتَهِِ  التَّسوْمیِةَِ

 ....والضكرِّ  النَّفْعِ عَنِ عالِ َةٌ  لِأمْرِهِ مُسَخَّرَةٌ  تعَالى لِ َّهِ  مَمْ ُو ةٌَ  إنَّها  حیَثُْ مِن  لَكم  مُماثِ ةٌَ

 316-317ص1، ج،تفسیر اغن ل ي 8
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 : مراد بتهاست که مثل شما در ملکیت خداوند هستند . بغوی معتقد است 

. و گفته  آنها در ملکیت خدا هستند  ﴾أمَْثَالُکُمْ  عِبَاد  ﴿یَعنْیِ بتها،    ﴾اللَّهِ  دوُنِ  مِنْ  تَدْعوُنَ   الَّذیِنَ  إِنَّ﴿

یعنی انها    ، أیَْ: أَنَّهُمْ مُسَخَّرُونَ مُذَلَّلُونَ لِمَا أرُیِدَ منِهُْمْشده : مثل شمایند در رام شدن وتسخیر ِ

 9  مثل شما مسخر و فرمانبردارند. ....

 می نویسد:  مقاتل سلیمان در کتابش          

خداو ند به پیامبر )ص( می فرماید :به کفار بگو کسانی که غیر از خداوند می  

پرستید بندگانی همچون خودشمایند و خدا نیستند پس ازآنها در خواست نمایید تا شما را اجابت  

 10اگر راست می گویید.کنند 

   است : زمخشری آورده 

عبارت عباد امثالکم برای تمسخر مشرکین است چراکه آنها  اگر نهایتا اگر  

و  ثابت گردد بتها نیز دارای حیاتند باز مثل خودتان بنده خدا هستند ، سپس با ادامه آیه این  

 11پرسش از پا داشتن آنها اعتقاد مشرکین را باطل می نماید. 

 

 
 رغوه  مع  العبود  یعبود  فكیلأ  عبواد   آلهتهم  غوأن  المنووور ین  ع ى  رد  ﴾عبِوَادٌ أمَثْوَالُكُمْ  ل َّوهِٱتوَدْعُونَ مِن دوُنِ    لَّوذِینَٱ  إِنَّ﴿

  ا صنام   أن  معناه:  غعده وما[  21: النورع]  ﴾ل َّهُٱمَا لَمْ یَأْكَن غهِِ   لدِّینِٱ مِّنَ لهَُمْ  ََرَعُواْ َُرَ َالُ لهَُمْ  أمَْ﴿  التع ی   لهة  ع ى  أمر  ﴾فَ یَْستَْ یِبُواْ  دْعُوهُمْٱفَ﴿

 ....إلها  یكون لا:   ذلس  ان  ومن  والقدرة،  والحیاة  وال وارح ل ح   عادمة  لمادات

 259،ص2،جتفسیر البيوي 9

نوَامَ،  یعَنِْی  ﴾ال َّوهِ  دوُنِ  مِنْ  توَدْعُونَ  الَّوذِینَ  إِنَّ﴿ نَّهوَا مَمْ ُو وَةٌ أمَثْوَالُكُمْ. وَقیِو َ: أمَثْوَالُكُمْ فِی أَ  یُرِیودُ  ﴾أمَثْوَالُكُمْ  عبِوَادٌ﴿  الوْأصَوووْ

خَّروُنَ موُذَلَّ ُونَ لِموَا أُرِیودَ منِْهُمْ. قوَالَ مُقوَاتوِ ٌ: قَوْلوُهُ   خیِرِ، أَيْ: أَنَّهُمْ مُسوووَ عبْوُدوُنَ الْمَ وَائِكوَةَ.  أَراَدَ غوِهِ الْمَ وَائِكوَةَ، واَلْخبِوَا ُ مَعَ قَومْا  وَانُوا یَ  "عبِوَادٌ أمَثْوَالُكُمْ"التَّسوووْ

 واَلْأوََّلُ أصََ ك.

 29779رقم  552ص9،جموسوعة التفسیر المأثور 10

  ﴾ أمثْالُكُمْ   عبِادٌ﴿ إنهّم  الآلهة  من  ﴾ال َّهِ دوُنِ مِن﴿  تعبدون:  یعنی ﴾تدَْعُونَ الَّذِینَ إنَّ﴿قال مقات  غن س یمان: ثُمَّ ألابر عن الآلهة، فقال: قُ  لكفار مكة:   

 آلهة  غأنّها  ﴾صادِقیِنَ   نُتُْمْ  إنْ﴿  آلهة  غأنهّم  ﴾لَكُمْ  فَ یَْستَْ یِبُوا﴿  فاسألوهم : یعنی  ﴾فادْعُوهُمْ﴿  غآلهة،  ولیسوا

 188،ص2،جالكناف ل  مخنري   11

أمَثْالُكُمْ وقوله عبِادٌ أمَثْالُكُمْ اسووته ال  إِنَّ الَّذِینَ تدَْعُونَ مِنْ دوُنِ ال َّهِ أع تعبدونهم وتسوومونهم آلهة من دون او عبِادٌ 

أَلهَُمْ أَرلُْ ٌ  غهم، أع قصوارع أمرهم أن یكونوا أحیال عقلال ف ن ثبي كلس فهم عباد أمثالكم لا تفالو  غینكم. ثم أغب  أن یكونوا عبادا  أمثالهم فقال  

 یَمْنُونَ غِها وقی : عباد أمثالكم مم و ون أمثالكم.
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 :  بیان کرده است    در کتاب تفسیر خود  سمعانی

اگر شخصی    ﴾ أمثالکم  عباد  الله  دون  من   تدعون  الَّذین  إِن ﴿نسبت به این آیه  

بنده هستند  بگوید   ما  مثل  بتها  گفته شدچطور  و    ه، ؟  بود مراد فرشتگان هستند  معتقد  مقاتل 

منظور شیطان است و با آن    بیان گردیده،پرستیدند. وگروهی است که فرشتگان را می    ، خطاب

همان بتهاست وآنها  ،کسانی که شیطان را می پرستیدند مورد خطاب قرار گرفتند اما قول درست  

  12مثل مردم در عبودیت وتسبیح همانطور که قرآن فرموده بنده هستند. 

 

آیه می    ،فخرالدین رازی از  اهل سنت در تفسیر خود  بزرگ  از علمای  نیز 

 گوید:

از جمادات هستند توصیف به عباد برایشان شده است    بتها  اینکه  چرا با 

 .براساس اعتقاد مشرکین که آنها را سود رسان وضرر رسان می پنداشتند،چنین آمده است. 1؟

.به خاطر تمسخر آنان،که نهایتا اگر بتها نیز حیات داشتند باز هم مثل خود  2

 13بت پرستان، بنده خدا بودند.

 
 240ص،2ج  ،تفسیر السمعانی12
نوَام تكون   یَلأَ: قوَائوِ   قوَالَ  فوَ ِن  عَ قوم  وَانُوا یعبْودوُنَ  مَ  واَلْخبوا . الْمَ وَائِكوَة  غوِهِ أَراَدَ:  مقوَاتو  قوَالَ:  قیو   أمثوالنوا   عبوادا  الوْأصَوووْ

یَايیِن. واَلْخبا  مَعَ قوم  َانُوا یعبْدوُنَ الكهنة   حیِ  أَنه فِی الْأصَوْنَام، وهم عباد أمَثَْال النَّاِ فِی العْبَِادَة،  الْمَ َائِكةَ، وَقی : أَراَدَ غهِِ النوَّ یَايیِن، واَلصوَّ واَلنوَّ

 وعبادتهم التَّسبْیِ ، ول  مادات تَسبْیِ   َمَا نبق غهِِ الْكتا 

 530،ص15ج،تفسیر الرازي 13

تِ ْسَ الواقعِةَُ غَقُوا    إنَّ هَؤلُالِ المُنْرِ یِنَ  انُوا إكا وقعَُوا فی مهُِمٍّ وفی مُعْضِ ةَا تَضَرَّعُوا إلى تِ ْسَ ا صنْامِ، وإكا لَمْ تَحدُْثْ

تِكم وسوُكُوتِكم، فَهذَا هو الفائدَِةُ فی هذَِهِ ال َّفْظةَِ، ثُمَّ أ َّدَ ال َّهُ  سوا تِیِنَ صوامتِیِنَ، فَقیِ َ لهَم لا فرَْقَ غیَْنَ إحدْاثِكم دُعالهَم وغیَْنَ أنْ تَسوْتَمِركوا عَ ى صوَمْ

  لَماداتٌ  أنَّها  مَعَ عبِادٌ  غِأنَّها  وصوْفُها  یَحْسوُنُ   یَْلأَ أنَّهُ  وهو:  سوُؤالٌ  وفیِهِ  ﴾أمثْالُكُمْ عبِادٌ  ال َّهِ  دوُنِ مِن تدَْعُونَ الَّذِینَ  إنَّ﴿غیَانَ أنَّها لا تَصوْ ُ ُ لِ ْ لَهیَِّةِ، فقَالَ:  

 غهُُ مِن ولُُوها:ولَوا  

رك وتنَْفَعُ، ولوَ َ أنْ یعَتَْقوِدوُا فیِهوا  َوْنَهوا عواقِ وَة  فواهِموَة  رِ یِنَ لَموّا ادَّعَواْ أنَّهوا تَضوووُ ، فَلا لَرمََ ورَدَتْ هوَذِهِ  ا وَّلُ: أنَّ المُنوووْ

 .الَّتِی یَقُ ِ  ولَمْ  ﴾الَّذِینَ  إنَّ﴿:  وقالَ لَكم  فَ یَْستَْ بِْنَ  فادْعُوهم یَقُ ْ  ولَمْ  ﴾لَكُمْ  فَ یَْستَْ یِبُوا  فادْعُوهم﴿ا لفْاظُ عَ ى وفْقِ معُتَْقدَاتِهمِْ، ولذِلَِسَ قالَ: 

تهِْ الِ غهِِمْ أيْ قُصووارع أمْرهِِمْ أنْ یَكُونُوا أحیْال    عُقَلالَ، فَ نْ ثبََيَ  وال َوا ُ الثّانِی: أنَّ هذَا ال َّيْوَ أوُرِدَ فی معَْرِ ِ الِاسووْ

كم عبَیِد ا ولعََ تُْمُوها آ   ألَهم ﴿لِهةَ  وأرْغاغ ا   ثُمَّ أغبَْ َ أنْ یَكُونُوا عبِاد ا أمثْالَكم. فقَالَ: كلَِسَ فهَم عبِادٌ أمثْالُكم ولا فَضوووْ َ لهَم عَ یَْكم، فَ ِمَ لعََ تُْمْ أنْفُسوووَ

 لِهتَهِِمْ مِن المَضارِّ  و َنْلأُ  المنَافِعِ  يَ َ ُ  الدكعالِ  هذَا  ومعَنْى  ﴾ یَْستَْ یِبُوا لَكُمْفَ  فادْعُوهم﴿:  غقَِوْلهِِ  البیَانَ  هذَا أ َّدَ  ثُمَّ ﴾غِها یَمْنُونَ  أرلُْ ٌ
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 د:  مفسرین اهل سنت اعتقاد داردیگراز   ،ابن عاشور  

آورده  )الَّذیِنَ(معرفه    ،بتها هستند واینکه با موصول  *الذین تدعون*از  مراد

  خطای فکر واعتقاد بت پرستان است همانطور که در ادبیات سازی بر    آگاه   شده است به دلیل 

وی همچنین معتقد است اطلاق عباد به بتها نیز از باب مشاکله    ،است  بوده   چنین مرسوم   عرب

 :  است 

 إنَّ الَّذیِنَ تُرَوْنهَم إخوْانَکم یَشْفِی غلَیِلَ صُدوُرهِِمْ أنْ تصُْرَعُوا 

کسانی را که برادر خود می پنداید، جوشش کینه های درون سینه هایشان  

 14با هلاکت و زمین خوردن شما آرام می یابد. 

این آیه انکار بر مشرکین بت پرست است که بتهایی بدون  قرطبی مفسر اهل سنت می گوید : 

 15منفعت وضرر را پرستش می کنند.

 
 220ص، 9ج  ،والتنویر  التحریر 14

 ﴾صادِقیِنَ   نُتُْمْ إنْ  لَكم  فَ یَْستَْ یِبُوا  فادْعُوهم  أمثْالُكم عبِادٌ  ال َّهِ  دوُنِ مِن تدَْعُونَ  الَّذِینَ إنَّ﴿

مْ فی دُعائهِِمْ إیّاها  غِالَّذِینَ تدَْعُونَ مِن دوُنِ ال َّهِ: ا صوْنامُ، فتَعَْرِیفُها غِالمَوصْوُولِ لتِنَبْیِهِ المُخايبَیِنَ عَ ى لابََأِ رَأْیِهِ  والمُرادُ

 عبَدَْةَ غْنِ البَّبیِ ِ.  لِمِن دوُنِ ال َّهِ، فی حیِنا هی لیَْسيَْ أهْ  ا لذَِلسَِ، فَهذَا المَوصُْولُ  المَوصُْولِ فی قَوْ

 الَّذِینَ تُروَْنهَم إلاْوانَكم یَنْفِی  َ یِ َ صدُوُرهِِمْ أنْ تُصْرَعُوا إنَّ

دَّ الحرُِّ،  َموا فی قَوْلهِِ    “العبَدُْ”.......و   وقَدْ [ 178:  البقرة]  ﴾والعبَدُْ غِالعبَدِْ  غِالحُرِّ  الحُرك﴿ -تعَوالى  -أصوووْ هُُ المَمْ ُو ُ، لوووِ

مواواتِ فی مَن   ُ ك إنْ﴿ -  تعَوالى -  قَوْلهِِ فی   َموا:  المَخْ ُوقِ عَ ى  ال ِّسوووانِ فی  أيُْ ِقَ   یبُْ َقُ   ولذِلَِسَ[  93:  مریم]  ﴾عبَدْ ا  الرَّحْموانِ  آتِی  إلّا  وا رْ ِ  السوووَّ

لالِ عَ یَْها غنِال   یبُْ َقُ إلّا عَ ى المَخْ ُوقاتِ مِنَ الآدمَیِِّینَ فیََكُونُ إيْلاقُ العبِادِ عَ ى ا صوْنامِ  َ يْلاقِ لوَمیِرِ لَمْعِ العُقَ لا  أنَّهُ  والمَنوْهُورُ  النّاِِ،  عَ ى  العبَیِدُ

 واسوْتهِْ الا غِالمُنوْرِ یِنَ، یعَنِْی أنَّ قُصوارع أمْرهِِمْ غِأنْ یَكُونُوا عَ ى النوّائِعِ فی اسوْتِعْمالِ العَرَ ِ یَومَْاذِا مِنَ اليْلاقِ، ولعََ هَُ صواحِ ُ الكَنوّافِ إيْلاقَ تَهَككما

[“ إلى  195اف:  ا عر]  ﴾أرلُْ ٌ  ألهَم﴿قالَ: ولذِلَِسَ أغبَْ َ أنْ یَكُونُوا عبِواد ا غقَِوْلهِِ عَقبِهَُ ”   َكم،أحیْوال  عُقَلالَ فَ َوْ غَ يَُوا تِ ْسَ الحوالةََ لَموا  انُوا إلّا مَخْ ُوقیِنَ مثِْ

 آلاِرِهِ.

ةُ التَّقدِْیرِیَّةُ  عنِدِْي أنْ یَكُونَ إيْلاقُ العبِادِ عَ یَهِْمْ مَ از ا غعَِلاقةَِ اليْلاقِ عَنِ التَّقیْیِدِ رُوعِیَ فی حُسوْنهِِ المُنوا َ َ  وا حْسوَنُ

 العبِادَ عَ ى مُماثَ یِهِمْ مُنا َ ةَ   قَلِأنَّهُ لَمّا ماثَ هَم غِالمُخايبَیِنَ فی المَخْ ُوقیَِّةِ و انَ المُخايبَُونَ عبِادَ ال َّهِ أيْ َ

 342ص 7،ج  ،تفسیر القريبی 15

نَامِ   رِ یِنَ الَّذِینَ عبَدَوُا مَعَ ال َّهِ  یَْرَهُ، مِنَ الْأَندْاَدِ واَلْأصَووْ مَخْ ُوقةٌَ لِ َّهِ مَرْغُوغَةٌ  واَلْأوَْثَانِ، وهَِیَ  هذَاَ إِنْكَارٌ مِنَ ال َّهِ عَ َى الْمُنووْ

وََیْا ا مِنَ الْأمَرِْ، وَلَا تَضُرك وَلَا تنَْفَعُ، ]وَلَا تنَْصُرُ[) ( وَلَا تنَتَْصِرُ لعَِاغدِِیهَا، غَ ْ هِیَ لَمَادٌ لَا تتََحَرَّ ُ وَلَا تَسْمَعُ وَلَا تبُْصرُِ، وَعَاغدِوُهَا أَ َمُ ُ 1مَصوْنُوعةٌَ، لَا تَمْ ِسُ 

 هَا غِسَمعْهِِمْ وَغَصَرهِِمْ وَغبَْنهِِمْمنِْ
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از    ن شمارهمچنی را  همین مضامین  اهل سنت  علمای  از  دیگری  یه  آزیاد 

 شریفه برداشت کرده اند.  
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 و...21طبری   20،قیم ابن 19،سعدی،  18،ابن أبی زمنین 17، بیضاوی 16ازقبیل إیجی 

 
 679ص  1،ج ،البیان ليی ی  لامع16

تَ یِبُوا  فادْعُوهُمْ  أمثْالكُمْ﴿ مَمْ ُو ةَ  ﴾عبِاد  ال َّه دوُن  مِن﴿  تعَبْدُوُنَ  ﴾تدَْعُونَ الَّذِینَ  إنّ﴿     نُتُْمْ   إنْ﴿  دُعالَ ُمْ ﴾لَكُمْ  فَ یَْسووْ

 أنَّها آلِهةَ ثُمَّ غیََّنَ  ایةَ عَ ْ همْ وفَضْ  عاغدِِیهِمْ عَ یَهِْمْ فِی  ﴾صادِقیِنَ

  فوادْعُوهم ﴿  مسوووخرون  مم و ون  ﴾أمثْوالُكُمْ  عبوادٌ﴿  ا صووونوام:  أي  ﴾او  دوُن  مِن﴿  تعبودونهم  ﴾توَدْعُونَ  الَّوذِینَ  إن﴿

 عن  معبودهم لقصوور  غیان  هذا  ﴾غِها  یَمْنوُونَ  أرلُْ ٌ  ألهَم﴿  آلهة  إنهم  ﴾ادِقیِنَصو   نُتُْمْ إنْ﴿ سوائ  سوؤال  إن اح ع ى یقدرون لا:  أي  ﴾لَكُمْ  فَ یَْسوْتَ یِبُوا

ونَ أیدْا  لهَم  أمْ﴿ أ م   أنتم  غ   أمثالكم  عباد: قال   أنه  عبادهم روُنَ  أعیُْنٌ لهَم  أمْ  غِها یبَبِْنووُ معَُونَ  آكانٌ  لهَم أمْ  غِها یبُْصووِ   ادْعُوا ﴿  محمد یا  ﴾ق ِ  غِها  یَسووْ

 ی عداوتیف  ﴾َُرَ الَ ُمْ

 
 84ص3،ج  ،البیضاوي  تفسیر 17

 مُسَخَّرَةٌ  مَمْ ُو ةٌَ  إنَّها  حیَثُْ مِن  ﴾أمثْالُكُمْ  عبِادٌ﴿.  آلِهةَ   وتُسَمكونهَم  تعَبْدُوُنهَم  أيْ  ﴾ال َّهِ  دوُنِ مِن تدَْعُونَ  الَّذِینَ إنَّ﴿

 
 161ص،2ج  ،اغن أغی زمنین  تفسیر 18

 آلِهةَ أَنهم  ﴾صَادِقین   نُتُْم إِن لَكُمْ  فَ یَْستَْ یِبُوا  فَادْعُوهُمْ﴿ مَخْ ُوقُونَ:  أَيْ  ﴾أمثالكم عباد او  دوُنِ مِنْ تدَْعُونَ  الَّذِینَ إِنَّ﴿

 
 312ص  ،تفسیر السعدي 19

 من نوع التحودي ل منووور ین العواغدین ل،وثان، یقول تعوالى: إِنَّ الَّذِینَ تدَْعُونَ مِنْ دوُنِ ال َّهِ عبَِادٌ أمَثَْالُكُمْ أي: لا   وهذا

تَ ِ لَكُمْ ف ن   یبُوافرق غینكم وغینهم، فك كم عبید ل هّ مم و ون، ف ن  نتم  ما ت عمون صووادقین فی أنها تسووتحق من العبادة َوویاا فَادْعُوهُمْ فَ یَْسووْ

 است اغوا لكم وحص وا مب وغكم....

 270ص2اعلام الموقعین ج20

فاتِ اللَهیَِّةِ، وأنَّ المعَنْى المعُتْبََرَ معَدْوُمٌ فیِ  فبَیََّنَ  وَرٌ لاالیِةٌَ عَنْ صووِ باحٌ وصووُ نامَ أَووْ بْحانهَُ أنَّ هذَِهِ ا صووْ ها، وأنَّها لَوْ سووُ

  لهَم  أمْ  غِها یبَبِْنُونَ أیدْا لهَم  أمْ غِها  یَمْنُونَ  أرلُْ ٌ  ألهَم﴿غقَِوْلهِِ:    ر ادُعیِيَْ لَمْ تُ ِ ْ  فَهی صُوَرٌ لاالیِةٌَ عَنْ أوصْافا ومعَانا تَقتَْضِی عبِادتَهَا، وزادَ هذَا تقَْرِی

روُنَ أعیُْنٌ معَُونَ  آكانٌ  لهَم أمْ  غِها  یبُْصووِ نامِ لِهذَِهِ  ما لَمیِعَ أنَّ  أيْ  ﴾غِها  یَسووْ وَرٌ عايِ ةٌَ عَنْ  ا عْضوو مِن  ا صووْ   حَقائقِِها الِ الَّتِی نَحتَتَْها أیدِْیكم إنّما هی صووُ

َّك غِالیدَِ هو غبَْنوُها وهو معَدْوُمٌ فی هذَِهِ الیدَِ   وصوِفاتِها  لِأنَّ المعَنْى المُرادَ المُختَََّّْ غِالرِّلْ ِ هو مَنوْیهُا، وهو معَدْوُمٌ فی هذَِهِ الرِّلْ ِ  والمعَنْى المُختَْ

 ومِن ا ُكُنِ سَمعُْها وهو معَدْوُمٌ فیِها، والصكوَرُ فی كلَِسَ  ُ ِّهِ ثاغتِةٌَ مَوْلُودَةٌ   والمُرادُ غِالعیَْنِ إغْصارهُا وهو معَدْوُمٌ فی هذَِهِ العیَْنِ

 
 321ص13،ج  ،تفسیر الببري 21
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که آیه در مقام تحقیر شان    ،مخاطب کفار هستند  :تصریح می کند  مذهب  دیگرعالم سنی  ثعالبی

 22بتهایشان است. 

 ستغاثه نزد اهل سنت و وهابیت : ا

 24یا استمداد درحال شدت ومحنت 23ت  درلغت به معنی درخواست کمک نمودن اس 

 اما در اصطلاح حسن سقاف مالکی ان را چنین تعریف کرده است :  

استغاثه در نزد من درخواست از پیامبر در قبل ازوفات یا بعد از وفات ایشان است زیرا او  بعد  

 .25وفاتش زنده است 

 
قال أغو لعفر: یقول ل  ثناؤه لهؤلال المنوور ین من عبدة ا وثان، موغِّخهم ع ى عبادتهم ما لا یضوورهم ولا ینفعهم  

  أملا    هم: یقول ،  ﴾أمثالكم  عباد﴿ا منكم و فر ا غاو =  وَر    وتعبدونها، ، ﴾او  دون من﴿=   آلهة   المنور ون، أیها  ﴾تدعون الذین إن﴿من ا صونام:  

(  1)دعوتموهم، إكا  لدعائكم  ف یسوت یبوا  إیا م،  لنفعها  العبادة  منكم  تسوتول   وأنها  وتنفع،  تضور أنها  صوادقین   نتم ف ن.  ممالیس  له  أنتم  ما  لرغكم،

سوائ ه وأعبى   تضور   ن الضور والنفع إنما یكونان ممن إكا سوُا  سومع مسوألة  ولا  تنفع لا  غأنها  فأیقنوا  دعال م، تسومع  لا   نها لكم،  یسوت یبوا لم ف ن

 وأفض ، ومن إكا َكی إلیه من َیل سمع، فضرّ من استحق العقوغة، ونفع من لا یستول  الضرّ.

 
   105ص3،ج  ،تفسیر ثعالبی22

تَ یِبُوا لَكُمْ إِنْ  نُتُْمْ    وقوله صوووادِقیِنَ ... الآیة  سوووبحانه: إِنَّ الَّذِینَ تدَْعُونَ مِنْ دوُنِ ال َّهِ عِبادٌ أمَثْالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَ یَْسوووْ

 مخايبةٌ ل كفَّار فی تحقیر َأْن أصنامهم

 74ص  ،2ج  ،لسان العر  23
 واستَْياثَ: صاحَ وا  َوْثاه

 400ص4،ج  ،مقایی  ال يه 24

 

 رَةُ عنِدَْ النِّدَّةِ. وَ َوْثٌ: قبَیِ ةٌَ) َوَثَ( اليْیَْنُ واَلْواَوُ واَلثَّالُ  َ ِمةٌَ واَحِدَةٌ، وهَِیَ اليَْوْثُ مِنَ الْ ِ َاثةَِ، وهَِیَ الْ ِ َاثةَُ واَلنكصْ

 
 4ص1،ج  ،الا اثه فی تعریلأ الاستياثه 25

وفاته او غعود وفاته لانه غعود وفاته حی  ما الابر یسووومع  وتعر  ع یه  الاسوووتيواثه عنودي هی الب و  من النبی قبو   

 اعمال امته



11 
 

به علاوه برخی از علمای    کفایت می کند  وتوسل   استغاثه   همین تعریف در جوازنزد اهل سنت 

از  ای نمونه   هبحال   ،به آن تصریح هم کرده اند.  27و قسطلانی  26عامه  همچون محمد الخادمی

 اشاره می شود.  ه صحابه  استغاث

 28استغاثه به پیامبر ص درقحطی زمان عمر بن الخطاب وعدم نهی خلیفه دوم  

 واژه شناسی عبادت : 

این لفظ مثل سایر الفاظ دارای معنایی لغوی واصطلاحی است معنای لغوی  

اما معنای اصطلاحی دقیقی برایش نصی نیست هرچند  29آن یعنی یعنی نهایت خضوع وتذلل  

 
 203ص1ج  غریقه محمدیه فی َرح يریقه محمدیه وَریعه نبویه فی سیره احمدیه 26

 

الِحیِنَ غعَدَْ   مَوتْهِِمْ لِأَنَّ الْمعُْ ِ َةَ واَلْكَراَمةََ لَا تنَْقبَِعُ غِمَوتْهِِمْ وَعَنْ وَیَ ُوزُ التَّوَسوك ُ إلَى ال َّهِ تعََالَى واَلِاسوْتيَِاثةَُ غِالْأَنبْیَِالِ واَلصوَّ

  الرَّمْ ِیِّ أَیْض ا غعِدَمَِ انقِْبَاعِ الْكَراَمةَِ غِالْمَوْتِ
 593ص4،ج،  المواه  ال دنیة غالمن  المحمدیة 27

، ف دیر غمن -ص ى ال هّ ع یه و س م  -التنفع و التوس  غهو ینبيى ل  ائر أن یكثر من الدعال و التضرع و الاستياثة و 

ال هّ تعالى فیهاستنفع غه أن ینفعه   

يوث، فالمستيیث یب   من المستياثو اع م أن الاستياثة هى ي   ال  

 

 
 105ص 7،ج   ،البدایه والنهایه 28

 

یك قوَالوَا: حودثنوا أغو عمر غْنُ مبَرَا، حوَدَّثَنَا  ََقوَالَ الْحوَافِيُ أَغُو غَكْرا البْیَهَْقِیك: ألَابَْرَنوَا أَغُو  و رِ غْنُ قتَوَادَةَ وَأَغُو غَكْرا الْفوَارِسوووِ نَصوووْ

ال1ِإِغْراَهیِمُ ) ل: أصوووا  الناِ قحط فی زمن  ا عَنْ مَالِسا قا( غْنُ عَ ِیاّ الذكهْ ِیك، حدََّثنََا یَحیَْى غْنُ یَحْیَى، حدََّثنََا أَغُو معَُاوِیةََ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَغِی صوووَ

 استَْسْقِ ال َّهَ لِأمَُّتِسَ فَ ِنَّهُمْ قدَْ هَ َكُوا. عُمَرَ غْنِ الْخبََّا ِ فَ َالَ رلَُ ٌ إِلَى قبَْرِ النَّبِیِّ صَ َّى ال َّهُ عَ یَهِْ وَسَ َّمَ فقََالَ: یَا رَسُولَ ال َّهِ

( منی السولام والابرهم أنهم مسوقون، وق   2فَأتََاهُ رَسوُولُ ال َّهِ صوَ َّى ال َّهُ عَ یَهِْ وَسوَ َّمَ فی المنام فقال: إیي عمر فأقره )

 له ع یس غالكی  الْكیَْ َ.

 ( .3فَأتََى الرَّلُ ُ فَألَابَْرَ عُمَرَ فقََالَ: یَا ر  ما آلوا إِلَّا مَا عَ َ ْتُ عنَهُْ )

 وهَذَاَ إِسنَْادٌ صَحیِ ٌ

 
 542ص،مفردات الفاظ القرآن   29

 العبُُودِیَّةُ: إظهار التذّلّ ، والعبَِادَةُ أغ  ُ منها،  نها  ایة التذّلّ 
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  مثل    یمشکلات ابن تیمیه همین معنا را اصطلاحی معرفی نموده است ولی اگر آن را بپذیریم   

   .خدا دارد یرخضوع و تذلل نزد غ  یتدر وقوع نها  یاتاز آ  یظهور برخ اینکه 

 :  دریگبن یل ذ یات آبه 

  یرا صَغِ  یَانِی کَمَا رَبَّ  رحَمهُمَاٱوقَُل رَّب     لرَّحمَةِ ٱمِنَ    لذُّل  ٱلهَُمَا جنََاحَ    خفضِٱ} وَ

} 

و همیشه پر و بال تواضع و تکریم را با کمال مهربانی نزدشان بگستران و بگو: پروردگارا،  

 30.چنانکه پدر و مادر، مرا از کودکی )به مهربانی( بپروردند تو در حق آنها رحمت و مهربانی فرما

 

 

وَکاَنَ    ستَکبَرَٱوَأَبَى    إِبلیِسَ   إِلَّا   فسََجَدوُا   ادَمَ لـَِ  سجدُُوا ٱ   للِمَلـَىِکةَِ  قلُنَا} وَإذِ  

 { لکـَفِریِنَٱمِنَ 

سجده کنید، همه سجده کردند مگر شیطان که  و چون فرشتگان را فرمان دادیم که بر آدم 

 31.ابا و تکبرّ ورزید و از فرقه کافران گردید

 

  یـَیَ رُء  یلُ وِتَأ  ذَاهـَ  یـَأَبتَِ  وَقَالَ   اسُجَّد   ۥلهَُوَخَرُّوا    لعَرشِٱعلََى    یهِ } وَرَفعََ أبََوَ

  بعَدِ مِن    لبَدوِ ٱ  م نَ  بِکُم   ءَ وَجَا  لس جنِٱمِنَ    أَخرجَنَِی   ۖ  إذِ  بِی   أَحسَنَ  وَقَد   ۖ  ا حَقّ  رَب ی   جَعلََهَا   قَد   لُمِن قبَ

 {  لحَکیِمُٱ لعَلیِمُ ٱهُوَ   ۥإِنَّهُ ۖ  ءُ ۖ  یَشَا ل مَا  یفلطَِ یإِنَّ رَب   وَتیِإِخ  ینَوبََ ینیِبَ لشَّیطـَنُٱ نَّزَغَ أَن

خدا را( سجده  و پدر و مادر را بر تخت بنشاند و آنها همگی پیش او )به شکرانه دیدار او،  
کردند، و یوسف در آن حال گفت: ای پدر، این بود تعبیر خوابی که از این پیش دیدم، که خدای من آن خواب را  
واقع و محقق گردانید و درباره من احسان فراوان فرمود که مرا از تاریکی زندان نجات داد و شما را از بیابان دور به  

 
 24: لإسراءسوره ا 30

 
 ۳4سوره البقرة:  31
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اینجا آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم فساد کرد، که خدای من لطف و کرمش به آنچه مشیّتش تعلق  

 32.گیرد شامل شود و هم او دانا و محکم کار است

 

 

خود  با تعریف وهابیت     عبادت باشد    ی اگر صرف تذلل و خشوع به معن   لذا 

علاوه این  به    است    پیچیدگی  یدارا  ایشان  یفتعر  ینخداوند دستور به آن داده است و بنابرا

  د را می رسان  عدم فهم صحابه وعلمای اهل سنت ازاین موضوع و ارتکاب عبادت غیر خدا  ،تعبیر

 
 100سوره یوسف:   32
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لذا با بررسی بیشتر ملاحظه می نماییم    34ة   33چرا که با این تعریف دایره عبادت وسیع می گردد. 

 35عبادت به صرف تذلل وخضوع به همراه قصد الوهیت تعریف شده است. 

 
ماهیه العباده وحقیقتها و لام الع مال فی تعریفها در سوووایي مر   دراسوووات   غه نقو  از مقواله ي 33

 تفسیر الاسلام 
47https://csiislam.org/single_article.php?id= 

 
نخ َّ من هوذا إلى أن العبوادة فی المفهوم النووورعیِّ مبنی  ع ى هوذا المعنى ال يويِّ، مع زیوادةا تقتضووویهوا الحقیقوةُ  

وع والخوف، ع ى وله  النورعیة، لهذا  ان مدار  لام الع مال فی تعریفها من حیثُ حقیقتها وماهیَّتها غأنَّها: إفراد او تعالى غالباعة مع التذلك  والخضو

[(، ولا هی مب قُ الباعة، غ  تذلك ٌ ولاضووع وياعةٌ مخصووصوة  20ل والتعظیم والمحبَّة. فالعبادة لیسوي تذل  ا م رَّد ا، ولا هی مرادفة ل باعة)]الللا

ونهما:  ایةُ الح ِّ  ( كلس غقوله: »العبودیةُ قامي ع ى سووواقین لا قِواَم لها غد751مقترنة غالنیة واللالاص، والمحبة والتعظیم، ولخََّّ اغن القیِّم )ت: 

 مع  ایةِ الذلِّ«

 
 47ص1،ج  ،تفسیر المنار 34

رحَُوا غِهَا  غَ ْ یَكتَْفُونَ أحَیَْان ا غِالتَّعْرِیلأِ ال َّفْظِیِّ وَیبُیَِّنُونَ الْكَ ِمةََ غِمَا یقَْرُ ُ مِنْ معَنَْاهَا، ومَِنْ كَلِ...... سَ هذَِهِ العْبَِارَةُ الَّتِی َووَ

 ....إلِْمَال ا وتََسَاهُ  امعَنَْى العِْبَادَةِ، فَ ِنَّ فیِهَا  

وَِقُ فِی تعَْظیِمِ معَْنوُوقهِِ واَلْخُضوُوعِ لهَُ  ُ ُو اّ  بَیِر ا حتََّى یَفنَْى هَواَهُ فِی هَواَهُ، وتَذَوُ َ......  إِراَدتَهُُ فِی إِراَدتَهِِ، ومََعَ كلَِسَ لَا یُسوَمَّى لاُضوُوعهُُ هذَاَ  یيَْ ُو العَْا

وعِعبَِادَة   الِ واَلْمُ ُو ِ واَلْأمَُراَلِ، فتَرََع مِنْ لاُضووُ اتهَُمْ مَا لَا تَراَهُ مِنَ الْمتَُحنَِّثیِنَ  غِالْحَقیِقةَِ، وَیبَُالِ ُ  ثَیِرٌ مِنَ النَّاِِ فِی تعَْظیِمِ الركؤَسووَ هِمْ لهَُمْ وتََحَرِّیهِمْ مَرْلووَ

 یَكُنِ العَْرَ ُ یُسَمكونَ َیَْا ا مِنْ هذَاَ الْخُضُوعِ عِبَادَة ، فَمَا هِیَ العْبَِادَةُ إِك ا الْقَانتِیِنَ، دَعْ سَائِرَ العَْاغدِِینَ، ولََمْ  

 تدََلك الْأَسَالیِ ُ الصَّحیِحةَُ، واَلِاستِْعْمَالُ العَْرَغِیك الصكراَحُ عَ َى أَنَّ العْبَِادَةَ لَرْ ٌ

ا، وَاعْتِقاَدِهِ بِسُلْطَةٍ لَهُ لَا یُدْرِكُ كُنهْهََا وَماَهِیَتهَاَ. وَقصُاَرَى  مِنَ الْخضُُوعِ باَلِغٌ حَدَّ النِّهاَیَةِ، ناَشِئٌ عَنِ اسْتِشْعاَرِ الْقَلْبِ عَظَمَةً لِلْمَعْبُودِ لاَ یَعْرِفُ مَنْشأََهَ

ى الوذكلِّ لِمَ وِسا  ماَا مِنَ الْمُ ُو ِ لوَا یُقوَالُ إِنَّوهُ عبَوَدَهُ وإَِنْ قبََّو َ مَويِْقَ أَقوْداَموِهِ، موَا داَمَ    یعَرِْفوُهُ منِْهوَا أَنَّهوَا مُحیِبوَةٌ غوِهِ، وَلَكنَِّهوَا فَوْقَ إِدْرَا وِهِ، فَمَنْ ینَتَْهِی إِلَى أَقْصوووَ

الَّذِینَ یعَتَْقدِوُنَ أَنَّ الْمُ ْسَ قُوَّةٌ  یَبْیَِّةٌ  ا وَهُوَ الْخَوْفُ مِنْ ظُ ْمهِِ الْمعَهُْودِ، أوَِ الرَّلَالُ غِكَرمَهِِ الْمَحدْوُدِ، ال هُمَّ إِلَّا غِالنِّسوْبةَِ إِلَى سوَبَ ُ الذكلِّ واَلْخُضوُوعِ معَْروُف 

ر ا، وهََؤُلَالِ هُمُ  تَارتَهُْمْ لِ ِاسوْتعِْ َالِ عَ َى سوَائِرِ أهَْ ِ الدكنیَْا، لِأَنَّهُمْ أيَیَْ ُ النَّاِِ عنُْصوُر ا، وَأَ ْرمَهُُمْ لَوهَْسوَمَاوِیَّةٌ أُفیِضوَيْ عَ َى الْمُ ُو ِ مِنَ الْمَ َأِ الْأَعْ َى، واَلاْ

 وَأَرْغَاغ ا وَعبَدَوُهُمْ عبَِادَة  حَقیِقیَِّة   الَّذِینَ انتَْهَى غهِِمْ هذَاَ الِاعتِْقَادُ إِلَى الْكفُْرِ واَلْ لِْحَادِ، فَاتَّخذَوُا الْمُ ُو َ آلِهةَ 

 
 61ص  ،المصب حات الارغعة فی القرأن 35
 

   ویتضو  من هذا النورح ال يوي لمادة )ع   د( أن مفهومها ا سواسوی أن یذعن المرل لعلال أحد و  بته، ثم ین ل له عن حریته واسوتقلاله ویتر

  مة   ماعهإزاله    المقاومة والعصوویان وینقاد له انقیادا . وهذه هی حقیقة العبدیة والعبودیة، ومن كلس أن أول ما یتمث  فی كهن العرغی لم رد سوو

لياعة. ثم إكا  ان )العبد( و )العبادة( هو تصوور العبدیة والعبودیة. وغما أن وظیفة العبد الحقیقیة هی إياعة سیده وامتثال أوامره، فحتما  یتبعه تصور ا

َأنه و ان ق به مفعما  غعوايلأ  العبد لم یقلأ غه ا مر ع ى أن یكون قد أس م نفسه لسیده ياعة وتذللا ، غ   ان مع كلس یعتقد غعلائه ویعترف غع و  

وَعائر العبدیة له، و   كلس اسومه   النوكر والامتنان ع ى نعمه وأیادیه، ف نه یبال  فی تم یده وتعظیمه ویتفنن فی إغدال النوكر ع ى الآئه وفی أدال 

حسو ، غ  یخضوع معه ق به أیضوا . وأما المفهومان  التأله والتنسوس. وهذا التصوور لا ینضوم إلى معانی العبدیة إلا إكا  ان العبد لا یخضوع لسویده رأسوه ف

 الباقیان ف نهما تصوران فرعیان لا أص یان ل عبدیة.

  

 استعمال   مة العبادة فی القرآن

https://csiislam.org/single_article.php?id=47


15 
 

 و روایات ،عبادت نیست ؟  36شاید سوال شود مگر دعا طبق آیات 

نها عبادت است  واگر معنای مطابقی با عبادت داشته  یکی از آ ،دارای معانی متعدد است  دعا  

 37باشد خود مخالف آیات دیگر قرآن خواهد بود. 

 نتیجه گیری

باتوجه به مطالب مذکور به نظر می رسد مدعای وهابیت، چندان منطقی و مستدل به دلیل قوی   

ت در کتب اهل سنت روشن گردید  نباشد با دقت نظر در شأن نزول آیه شریفه و مفاهیم لغا

ندارد ، دلالتی  مردگان  بربحث  وومخاط  اصلا   پرستان هستند  بت  و  اغراضی   ب،کفار مشرکین 

 همچون تنبیه بر خطای اعتقادی،مشاکله ،استهزا مشرکین به نسبت مطرح شد. 

ای استعاره  به علاوه اینکه، براساس کتب ادبی وبلاغی*الذین* می تواند بر

  لذا نیازمند قرینه ای است تا منصرف از معنای حقیقی باشد و آن قرینه لفظ تدعون   38. ذکر شود،

 
موالوووع قد أرید وإكا رلعنوا إلى القرآن غعود هذا التحقیق ال يوي رأینوا أن   مة )العبادة( قد وردت فیه  البا  فی المعانی الثلاثة ا ولى. ففی غعض ال

لووع ألارع غمعانیها  غها المعنیان ا ول والثانی معا ، وفی ا لارع المعنى الثانی وحده، وفیا لثالثة المعنى الثالث فحسوو ،  ما قد اسووتعم ي فی موا

 الثلاثة فی آن واحد. أما أمث ة ورودها غالمعنیین ا ول والثانی فی القرآن فهی:

غآیاتنا وسو بان مبین. إلى فرعون وم اه فاسوتكبروا و انوا قوما  عالین. فقالوا أنؤمن )ثم أرسو نا موسوى وألااه هارون 

 (47-45( . )المؤمنون:  1لبنرین مث نا وقومهما لنا عاغدون( )

  60سوره  افر:36
 دالاِرِینَ  لَهنََّمَ  سیَدَلْاُ ُونَ وَ قالَ رَغككُمُ ادْعُونِی أَستَْ ِ ْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَستَْكبِْروُنَ عَنْ عبِادتَِی

پروردگار َماگفته اسي:مرا غخوانید تا )دعاع( َما را الاغي  نم. غه یقین  سانى  ه از عبادت من تكبّر معورزند  

 َود. غ ودع غا كليّ وارد دوزخ مى

 
 153سوره آل عمران: 37

تَعمَْ ُونَ    غِمَا  لابَِیرٌ  وَال َّهُ ٰ    أصََاغَكمُْ مَا  وَلَا  فَاتَكمُْ ماَ ٰ  عَ ىَ تَحْ َنُوا  لِّكَیْ اَ غِيمٍَّ   َمًّا   فَأثََاغَكمُْ أُلارَْا مُْ فِی یَدعُْو مُْ وَالرَّسُولُ  أحََدا  ٰ  كْ تُصعِْدُونَ وَلَا تَ ْوُونَ عَ ىَإِ  

)غه لااير غیاورید ( هنگامى را  ه از  وه غالا مى رفتید;  و )یا در غیاغان پرا نده مى َدید;  و از وحني،( غه هیچ    )از عق    ماندگان ( نگاه )

نمى  ردید; در حالى  ه  پیامبر  از پني  سر، َما را صدا مى زد. سپ  اندوهها را یكى پ  از دیگرع غه َما  ل ا داد; این غخاير آن  غود  ه  

دیگر نه غراع از دسي رفتن چی ع )مانند  نایم لنگى(  مگین َوید، و نه غخاير مصیبتهایى  ه غر َما وارد مى گردد.  و لاداوند از آنچه ان ام  

 .مى دهید،  آگاه اسي
وَده یعنی منوبه و منوبه غه، ه یكی از ان دو از  لام حذف  38 اسوتعاره، در اصو  از تنویبه گرفته 

لوازمات ان  در لم ه مذ ور اسوي تا غاعث َوود معناي حقیقی اراده نگردد: مثلا عبارت زید  الاسود فی می َوود ولی 

وَود رایي اسود یكت  رسواله غه دلی  ولود فع  یكت ، نمی توان معناي حقیقی اسود  النو اعه تنوبیه اسوي حال اگر گفته 

 را الاذ نمود.

ما فی اصوو  چنین غوده الذین   غاَوود. در   اسووتعاره می تواند مكنیه ،دراین ا غنا غر  ت   غلا ی

وَده و منوبه در  لام آمده اسوي   *ما*الموصوولیه سوپ     اسوتعاره مكنیه نی  ازاین لهي  ه دراغتدا غتها تنوبیه غه حذف 
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آنهم به دلیل    است،به معنای عبادت و عباد امثالکم اینکه چرا فرموده بندگانی مثل خودتان  و 

اینکه مشرکین معتقد بودند  بتهایشان  قدرت شفاعت و سود وضرر رساندن و... دارد مثل انسان  

 . آمده است هاست و این بنابر پندار آن ها چنین

 در قرآن کریم ازین قبیل موارد وجود دارد به عنوان مثال آیه ذیل:  

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أوَثَْانًا وَتخَْلُقوُنَ إفِْکًا إِنَّ الَّذیِنَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  

 لَا یَمْلِکوُنَ لکَُمْ رِزْقًا فَابتَْغُوا عنِْدَ اللَّهِ الر زْقَ واَعبُْدوُهُ واَشْکُرُوا لهَُ إِلیَْهِ تُرْجعَُونَ  

جز این نیست که شما به جای خدا بت هایی را می پرستید و ]در نامگذاری  

آنها به آلهه و شفیع و مؤثر[ دروغی را می سازید، بی تردید کسانی را که به جای خدا می پرستید،  

مالک نیستند ]تا آن را به شما برسانند[، پس رزق را نزد خدا بجویید و او را  رزقی را برای شما  

 39 بندگی کنید و او را شکر کنید که ]فقط[ به سوی او بازگردانده می شوید

برای بتها از الذین موصول عاقل آورده است، این مورد نیز به  به صراحت   

 از لفظ تعبدون نیز استفاده گردیده است. در ابتدا نیزدلیل برابری با اعتقاد بت پرستان است و

هم می تواند به معنای مملوک و  در آیه مورد بحث ما    عباد  لفظ به علاوه،   

همانطور که شما مملوک هستید آنها نیز مملوک کسی دیگرند    :فرمایدمال باشد خداوند متعال می 

 فرموده است:  چنین خداوند    وو نمی توانند سودی برسانند و ضرری را دفع نمایند

   لحَکیِمِ ٱ لعَزیِزِٱ لقُدُّوسِ ٱ لمَلِکِ ٱ لأرَضِٱتِ ومََا فِی ⁠ٰ   لسَّمَـاوَٱیُسبَ حُ لِلَّهِ مَا فِی  

آنچه در زمین است، خدا را ]به پاک بودن از هر عیب و  آنچه در آسمان ها و  

نقصی[ می ستایند، خدایی که فرمانروای هستی و بی نهایت پاکیزه و توانای شکست ناپذیر و  

 40  .حکیم است

دا را می گویند، آشکار می  همه موجودات هستی تسبیح خ  باتوجه به اینکه،

 .  ندندهستند آنان نیز در حال تسبیح خداوبتها خودشان بنده و در ملکیت و عبودیت خداوند  شود  

 
وَده همچنین قراینی    لاود وَدند در عبودیي و رقیي سوپ  از لوازم منور ین  ه همان الذین،عباد اسوي آورده  منور ین 

وَان ن ول  وَي مفسورین اه  سوني و  وَود معناي حقیقی قصود ننوود وآنها،معناي تدعون،غردا ولود دارد  ه غاعث می 

 وآیات دیگر هستند.

 17سوره عنكبوت: 39

 1سوره لمعه: 40
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  همچنین روشن گردید،مفهوم عبادت، بین اهل سنت و وهابیت متفاوت است 

ابن   الوهیت مد نظر باشد عبادت است وگرنه خیر همانطور که  اگر  واصل در افعال نیت است 

و اهل سنت برخلاف وهابیت توسل واستغاثه را    41تیمیه نیز به این مطلب تصریح کرده است 

                                                                                                               .دننا د  یم زجای

 *والحمدلله رب العالمین*                                                   
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